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 ریسخن سردب  ▪ 

سخن سردبیر�
| فاطمه امیری کارشناسی فلسفه |

رسمِ دیدار با خانواده شهدا مراسمی‌ست که از سال ۱۳۷۹ توسط ۵-۶ نفر از دانشجویان دانشگاه 
شــیراز کلید خورد و به برکت خون شــهدا تا به امروز ادامه داشته و دانشجویان زیادی مشتاقانه از این 

مراسم باصفا و سرشار از صمیمیت و برکت، استقبال می‌کنند.
دیدار تبدیل شــد به فرهنگی که یاد و خاطره‌شــهدا، ایثار و از خودگذشــتگی، خدمت به جامعه و 

قدردانی را در نسل دانشجویانِ دانشگاه شیراز زنده نگاه داشته است.
در همین راستا فضایی دانشجویی ایجاد شد برای تفکر و اندیشه، جریان یافتنِ دغدغه فرهنگی در 

افکار و فرصتی برای دست به قلم شدن و مکتوب کردن.
انسان آمیزه‌ای از عقل و احساس است. با ابزار تفکر پیش می‌رود و به کمال عقلانی می‌رسد. تفکر، 
زیربنای حرکت تکاملی انســان در مسیر دین و بندگیِ خداوند تلقی می‌شود. خداوند به ارزش قلم و 
رسالت والای آن در قرآن کریم قسم یاد کرده و ارزش قلم نه‌تنها در این است که اظهار قلبی و آگاهی 
فــردی را ماندگارتر می‌کند بلکه دســت بردن به قلم خود به تنهایی انســان را وادار به کســب آگاهی 
می‌کند و از پرتگاهِ بی‌تفاوتی نجات می‌دهد و حیطه‌ی اثرِ تفکر و اندیشه را چنان گسترده می‌کند که 

گاه توانسته ملتی را نجات دهد و جامعه‌ای را زنده کند.
تلاش ما در »دیدار« بر این است که دانشجو قلمِ تفکر و دغدغه‌ی خود را به تحریر درآورد.

همچنین در هر شماره تلاش می‌شود گوشه‌ای از رشادت‌ها، خصوصیات، مرام، رفتار و سیره‌ای از 
زندگی شهدا مکتوب گردد.

ــهَدَاءِ  يقِينَ وَالشُّ دِّ ينَ وَالصِّ بِيِّ ــهُ عَلَيْهِمْ مِــنَ النَّ نْعَمَ اللَّ
َ
ذِينَ أ ئِكَ مَــعَ الَّ ولَٰ

ُ
سُــولَ فَأ هَ وَالرَّ وَمَــنْ يُطِعِ اللَّ

ئِكَ رَرَفِيقًا ولَٰ
ُ
الِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أ وَالصَّ
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فکــرم در تلاطــم اســت،در دروازه ذهنــم 
همهمه ای برپاست.

چه بگویم؟ از در بگویم؟ یا از سیلی خوردن 
مادر بگویم؟

اشک امانم را بریده است؛ با خود می‌گویم 
چقدر یک انسان می‌تواند رذل باشد که چنان 
ســیلی به مادرمان حضرت فاطمه زهرا سلام 
الله علیها بزند یا چنان لگدی به در ســوخته 
بزنــد که بانــو فاطمه زهرا ســام اللــه علیها 
بین در و دیــوار ،فرزند بزرگوارشــان حضرت 

محسن،به شهادت برسند
یــا چنان تازیانه‌ای به حضــرت فاطمه زهرا 
ســام الله علیها بزند که بــازوی مادرمان به 

رنگ آبی کبود درآید.
این صحنه‌ها دل هر انســان با غیرتی را به 
درد می‌آورد. بشــکند دســت دشمن ملعونی 
که به حضرت زهرا ســام اللــه علیها اهانت 

کرد .
آلاله نبی، دخت پیامبر،در سن ۱۸ سالگی، 
در تاریخ ۳ جمادی الثانی به شهادت رسیدند.
ایشــان ســومین معصوم، از ذریــه آل نبی 

بودند.
تربــت پــاک و مطهر خانم حضــرت زهرای 
اطهر ســام اللــه علیها مخفی اســت،برای 
اینکــه دشــمنان آل اللــه بیشــتر از ایــن به 
مادرمــان حضرت صدیقه طاهره ســام الله 

علیها جسارت نکنند.
مادر کلمه بسیار زیبا و دلنشینی است.

در جایی مطالعه کردم نوشته بود، ماجرای 
غریبی ما از زمانی شــروع شد که ماجرای در 

آغاز شد.
دلا بسوز که سوز تو کارها کند.دل همه عالم 

ریش است از این غم عالم سوز و جگر گداز.
شعری زیبا از یاسر حوتی در عزای مادرمان 

حضرت زهرا سلام الله علیها:
از خانه چارچوب درت را شکسته‌اند

باب الحوائج پدرت را شکسته‌اند

عمداً مقابل پسر ارشدت زدند
یعنی غرور گل پسرت را شکسته‌اند

بازو و سینه، کتف و سرت درد می کند
هرجا که بوسه زد پدرت، را شکسته‌اند

ای مرغ عشق خانه حیدر کمی بــپـر
باور نمی کنم که پرت را شکسته‌اند

از طرز راه رفتن و قد هلالی ات
احساس می کنم کمرت را شکسته‌اند

ابری ضخیم سر زد و ماهت خسوف شد
بی شک فروغ چشم ترت را شکسته‌اند

دندانه های شانه پر از خون تازه شد
اصلًا بعید نیست، سرت را شکسته‌اند

با بستری کبود و پر از لاله های سرخ
آئینه های دور و برت را شکسته‌اند

زان آتشی که بر شجر طیبــه زدند
ثلثی ز شاخ و برگ و برت را شکسته‌اند

یاس کبود�
| ریحانه مفتاح کارشناسی زبان و ادبیات فارسی |
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شمنزدانشجو؛ ار  ▪   مین مادری زرمایهٔ سرسترین د

مناســبت‌های زیــادی در تقویــم جمهــوری‌ 
اسلامی ایران وجود دارد که هر کدام به نوبهٔ خود 
از اهمیت زیادی برخوردارنــد‌. دلیل نامگذاری 
آن‌هــا به وقوع اتفاقاتی بــر می‌گردد که ماهیت 
و اصالت این مناسبت‌ها را شکل می‌دهد. »روز 
دانشجو« یکی از مهم‌ترين مناسبت‌ها در تقویم 
ایرانی اســت که در ادامه توضيحات بیشــتری 

درمورد داده می‌شود. 

بــه عنــوان »روز  آذر  ایرانــی، ۱۶  در تقویــم 
دانشــجو« نامگذاری شــده اســت؛ زیرا در ۱۶ 
آذرِ ســال ۱۳۳۲، یعنی دقیقــاً چهار ماه پس از 
کودتــای ۲۸ مــرداد، ریچارد نیکســون، معاون 
وقت رئیس‌جمهــور ایالات متحده آمریکا،جهت 
تقویــت روابط بین دو کشــور، ایران و آمریکا، در 
تهران حضور پیدا کرد که این مســئله با خشــم 
و ناراحتی شــدیدِ دانشجویان دانشــگاه تهران 

مواجه شد. 
زیرا از نظر آن‌ها، آمریکا نه تنها دوســتِ ایران 
نیست بلکه دشمنی است که به‌ طور پنهانی در 
حال ضربه زدن به منافع ملی ایران است و دولت 
ایران باید از نفوذ بیشتر ایالات متحده آمریکا در 
ایران جلوگیری کند. به دنبال از سرگیری روابط 
ایران و آمریکا، تلاش‌های زیادی جهت برقراری 
روابط مجــدد بین ایران و انگلســتان از ســوی 
کارگزاران سیاســی دو کشــور صورت گرفت که 
این مسئله بر میزان و شدت مخالفتِ معترضان 

افزود.
 نکتــهٔ مهمی که بایــد به آن اشــاره کرد؛ این 

اســت که تا قبل از دورهٔ پهلوی دوم، یعنی زمان 
رضاشاه، فضای سیاسی ایران به شدت محدود و 
بسته بود و افراد اجازهٔ هیچ‌گونه فعالیت سیاسی 
و اجتماعــی را نداشــتند. امــا پــس از ســقوط 
حکومت رضاشــاه و موفقیتِ حزب توده و جبههٔ 
ملی‌گرا در جذب دانشــجویان و دانشگاهیان به 
ســمت خود، شــاهد ایجاد فضای سیاسی باز و 

گسترش فعالیت‌های سیاسی هستیم. 
پس از افزایش اعتراضات، مأموران

 نظامی–امنیتــیِ ارتش وارد دانشــگاه تهران و 
کلاس‌های درس شــدند و دانشجویانِ معترض 
را دســتگیر کردنــد. بــا این وجود دانشــجویان 
دســت از اعتراض بر نداشــتند و مأموران جهت 
کنترل بیشــتر آن‌ها اقدام به تیراندازی کردند. 
در این بین ســه نفر از دانشــجویان دانشــکدهٔ 
فنی بــه نام‌های آذر )مهدی( شــریعت رضوی، 
احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا کشته شدند. 
بــه دلیل وقوع ایــن حوادث، ۱۶ آذرمــاه به نام 
این مناســبت نامگذاری شــد. دانشجویانی که 
در آن تاریخ دســت به اعتراض زدند، از رســالتِ 
دانشــجویی خود مطلــع بودند. ایــن در حالی 
اســت که در زمان حاضر بسیاری از دانشجویان 
معنای حقیقی »روز دانشــجو« را نمی‌دانند و با 
دنبال کردن حواشــی و مسائل غیر قابل‌ قبول، 
عــاوه‌ بر فاصلــه گرفتن از هویــت اصلی خود، 
فرصــت بهره‌مندی از ایــن دوران طلایــی را از 
دســت می‌دهند. بسیاری از دانشــجویان دههٔ 
هشــتاد، به معنای واقعــی کلمه با مفهــومِ روز 
دانشــجو کاملًا بیگانه‌اند که این مســئله منجر 

دانشجو؛ ارزشمند‌ترین سرمایهٔ سرزمین مادری �
| فاطمه مرادپور کارشنای ارشد علوم سیاسی   |
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به عدم درک مشکلات و مسائل راهبردی کشور 
شده است. مؤسســات آموزشی کشور همچون 
مدارس و دانشگاه‌ها اصلی‌ترین وظیفهٔ آشنایی 
نســل جوان با مفهوم »روز دانشــجو« و مفاهیم 
اجتماعیِ انقلابی را بر عهده دارند که متأسفانه 
در ایــن زمینه کم‌ کاری و غفلــت کرده‌اند و باید 
هر چه زودتــر در این زمینه تدابیــر مؤثر و قابل 
اجرایــی را بیاندیشــند. جــدا از ایــن دو نســل 
متفاوت دانشجویان، به برترين نسل دانشجویی 
کشور در هشت سال دفاع مقدس اشاره خواهم 
کــرد کــه همچــون ســتاره‌ها در صفحــهٔ تاریخِ 
ایــران می‌درخشــند و باعث غــرور و افتخار هر 
ایرانی هســتند. انسان‌های بزرگی که حضور در 
جبهــه و دفاع از خــاک و نامــوس را به تحصیل 
در بهترین رشــته‌های دانشگاهی ترجیح دادند 
و از انســانیت محافظت کردند. بسیاری از آنان 
در کشــورهایی همچون آمریکا، کانادا، ایتالیا و 
آلمان مشــغول تحصیل بودند که اشتیاقِ دفاع 
از ســرزمین مادری، صبر و قرار را از آن‌ها گرفت 
و به درجــه‌ای از معنویت و قربة اِلی‌اللّه دســت 

یافتند که آن‌ها را شایسته مقامِ شهادت کرد. 
بخشی از وصیت نامهٔ شهدای دانشجو 

۱.دانشجوی شهید محمد حسین علم‌الهدی:
»درون سنگر با خود سخن می‌گویم...راستی 
چه خوب است! از این فرصت استفاده کنم و با 
قرآن آشنا شوم، آیات خدا را بخوانم، حفظ کنم، 
زمزمه کنم، سرود کنم و بعد شعار زندگی‌ام کنم. 
باشــد که به این دل پر هیجــان و طپش آرامش 
دهد. ســپس آن را توشــه‌ای برای خود و راهی 

سفر کنم و در انتظار شهادت بمانم.«
۲.دانشجوی شهید صفر روحی:

»ســعی کنید فرزندانتان جز اسلام راه دیگری 
انتخــاب نکنند و فقــط به کتاب آســمانی قرآن 

مجید چنگ بزنند. اعمال خــود را مطابق قرآن 
و ائمــه معصومین)ع( قرار دهید که رســتگاری 
دنیــا در این دو راه اســت و خداوند می‌فرماید: 
"اگر کسی غیر از اسلام راهی را انتخاب کند، از 
او پذیرفته نخواهد شــد و در آخرت از زیانکاران 
اســت." من به اسلام رفتم تا اسلام، دین و قرآن 

پاینده باشد.«
۳.دانشجوی شهید هادی خوشنویس: 

»خدایا به تو شکایت می‌کنم از کسانی که خود 
را مسلمان تصور می‌کنند در حالی که ذره‌ای از 
ثواب و پاداش وعده داده شدهٔ تو را باور ندارند. 
خدایا شکایت می‌کنم از کسانی که قرآن، کتاب 
پاک تو را می‌خوانند اما بــه گفته‌هایش اعتماد 
نمی‌کنند. قرآن تو را تــاوت می‌کنند اما حق و 
باطل را جدا نمی‌کنند. قرآن را می‌شــنوند لکن 
به گوشِ جان نمی‌سپارند و آیات قرآن را به بهای 

کم می‌فروشند.«
سخن نویسنده:

خداوندا! می‌دانی که درونم را آشوبی بی‌انتها 
فراگرفته اســت. حیــران و ســرگردانم. خودت 
یــاری‌ام کن چرا کــه جز تو یاری‌رســانی ندارم. 
»اللهم فهمنا المعنى الحقيقي للشــهادة وامنح 
فضل الشــهادة لجميــع المخلصيــن من أهل 
بابك؛ خداونــدا معنای واقعی شــهادت را به ما 
بفهمان و لیاقت شهادت را نصیب همهٔ مخلصان 

درگاهت کن‌.«
این متن را تقدیم می‌کنم به همهٔ دانشجویانی 
که مسیر درستِ زندگی را برگزیده‌اند و مخلصانه 
و بــه دور از تزویــر در این راه قدم بــر می‌دارند. 

باشد که مورد قبول واقع شود إن‌شاءاللّه.
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 ب( ات شهادت شهید محربه مناسبم امام خمینی ره ا)پی  ▪ 

)پیام امام خمینی ره به مناسبت شهادت شهید محراب( �
| نرجس فروهیده کارشناسی علوم سیاسی  |

دســتغیب در دست غیب نشــینان ملکوت 
سپرده شد و در آغوش رفیق اعلی آرمید.

آیت اللّه دســتغیب در "طلوع فجر" دیگری 
در جبهه‌ها به صبح راستین یعنی به سعادت 

دست  شــهادت 
یافــت و این امام 
اســت که یک‌بار 
دیگــر در ســوگ 
از  چنین  یارانش 
سخن  شــهادت 
امــا  می‌گویــد، 
دســتغیب  مگــر 
چه کسی بود که 
امــام او را فرزنــد 
ذریــه  اســام، 
اولاد  پیامبــر، 
علیهــا  فاطمــه 
السلام و بالاتر از 
همه یادگار سالار 
حسین  شهیدان 
علیه  علــی  بــن 

الســام و فداکار با ایمانی که در راه اســام 
عزیز و قرآن کریم به شــهادت رســیده است، 
می‌داند و مگر او پیرو چه مکتبی بوده‌اســت 
که امام شهادت او را چیزی غیر معهود و غیر 

عادی نمی‌پندارد... 
دســتغیب مگر چه‌گونه شــهید شد که جزء 
قربانیان ارزشمند تشیع سرخ بشمار می‌رود 

و مگر چه کرده بود کــه او را مجاهدی عظیم 
الشأن می‌خواند و زندگی و مرگ او سرافرازی 
برای اســام و مباهــات برای پیامبــر ارمغان 

می‌آورد... .
آیه الله ســید عبدالحسین دســتغیب امام 
یار  و  فارس  جمعه 
امت  امام  قدیمی 
بود که نه تنها اسوه 
یک  بلکه  مقاومت 
مبــارز علیــه ظلم 
و ســتمگری رژیم 
بــه  شاهنشــاهی 

شمار می‌رفت
هنــوز زندان‌هــا 
تبعیدگاه‌هــای  و 
 -43 ســال‌های 
و  مقاومــت   42
آیــت  اســتواری 
اللّــه دســتغیب را 
دارنــد، هنوز  بیاد 
شــیراز خطابه‌ها و 
ســخنرانی‌های  و 
کوبنده او را علیه رژیم شاه را از یاد نبرده‌است، 
و هنوز گوشــه گوشه مســجد جامع شیراز از 
خطبه‌هــا و دعاهــای او را در فضــای مقدس 

خود تداعی می کند... .
آیت اللّه ســید عبد الحسین دستغیب را در 
یک صفحه و صفحات در یک کتاب و کتاب‌ها 
نمی‌تــوان بیان کــرد چه این‌که تمــام مردان 
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خدا هر ســال، هر روز، هر ساعت و هر لحظه 
لحظه گذران زندگیشــان یک درس اســت و 

یک رهنمود برای رسیدن به خدا
و اگــر از زندگــی دســتغیب و دســتغیب‌ها 
کوتاه سخنی گفته میشود، بیان عشق است 
و سخن از دل آکنده از غم. هرچند که واژه‌ها 
و کلمــات در معنویتهای بزرگمردان رنگ می 

بازند و از معنا تهی می‌شوند... .
از روز واقعــه یعنی جمعه ۲۰ آذر ماه ســال 
۱۳۶۰، غمی در دل‌ها مانده که بیانش خالی 
از درد و غصه برای مردم شــیراز نیست؛ مردم 
شــهر، بزرگ و عزیزی را از دســت داده بودند 
که قلــب و ذهنش را در راه خــدا و دین وقف 

کرده بود.
هزاران نفر منتظر رسیدن امام جمعه شیراز 
هســتند، تا نمــاز جمعه را بــه او اقتدا کنند. 
که ناگهان حجت الاســام دســتغیب فرزند 
ارشد امام جمعه، پشت تریبون قرار می‌گیرد 
و چنیــن می گوید: »بــرای اولیاء خدا و برای 
کســانی که یک عمر زبانشــان دستانشــان، 

قلمشان، پایشان و قلبشان در راه خدا و برای 
خــدا و به خلق خدمت کرده اســت، ســزاوار 
اســت که خداوند وی را به فضیلت شــهادت 

مشرف کند
و کم اســت برای چنین بزرگانی در بستر از 
دنیــا بروند... امروز به جــای نماز جمعه نماز 
ظهر و عصر را خواهیم خواند...« هنوز تمامی 
کلمات از دهان وی خارج نشده بود که یکباره 
صدای ناله و شــیون نمازگزاران حقیقت را بر 
همگان آشــکار می کند و همه می‌فهمند که 
امام جمعه شان پیش از آنکه در نماز جمعه به 
سوی خدا متوجه شود، برای همیشه در جوار 

رحمت حق جای گرفته است
و در آن زمــان کــه بدن آیت اللّه دســتغیب 
در فضــا پاشــیده و همه جــا را از بوی خوش 
شــهادت عطرآگین ســاخت هر قطره قطره 
خون وی فریاد می زد: »فزت برب الکعبه...« 
زندگی و مرگ آیت اللّه دســتغیب چون دیگر 
مردان بزرگ آغاز و پایانی زیبا داشت و برسایت 

مردان در رختخواب برای او بسیار کم بود.
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 "ا بسیجیانبیدار در در ببیانات ره"  ▪ 

"بیانات رهبر در دیدار با بسیجیان"�
| ریحانه عنبری کارشناسی ریاضیات و کاربردها |

بســیج یادگار گران‌بهای امام برای کشــور 
اســت. امام آفریننده‌ی بســیج و پدر بســیج 
است؛ از فرمایشــات امام در باب بسیج، من 

چند نکته را عرض می‌کنم.
نکتــه‌ی اول ایــن اســت که منطق بســیج 
مقاوم‌ســازی حداکثــری کشــور در مقابــل 
تهدیدها و خطرها اســت. امام با دوراندیشی 
تشــخیص داد که برای آســیب‌ناپذیر شــدن 
کشــور و ملّــت و انقلاب، نیــاز مبرمی وجود 
دارد به یک نیروی گسترده‌ی عظیم مردمی؛ 
چــون انقلاب مال مردم اســت، کشــور مال 

مردم است.
نکتــه‌ی بعدی: بســیج بیــش از آن‌که یک 
سازمان باشــد، یک فرهنگ است، یک تفکّر 
است. بنابراین، همه‌ی کسانی که این فرهنگ 
را پذیرفته‌انــد، در ایــن راه حرکــت کرده‌اند، 
ولو داخل ســازمان نباشند، بســیجی‌اند؛ و 
این یک جمع کثیری از ملّت ایران را شــامل 
می‌شــود، در حالی که در سازمان بسیج هم 
نه اسمشان هســت، نه رسمشان هست. این 
فرهنگ چیست؟ فرهنگ بسیج مردمی بودن 
است، متعهد بودن است، احساس مسئولیت 
کردن اســت، در مقابل قضایای جاری کشور 

و مؤثــر در آینده‌ی کشــور بی‌تفــاوت نبودن 
اســت؛ فرهنگ بسیجی انقلابی بودن است، 
قــدر انقلاب را دانســتن و معنــای انقلاب را 
دانستن است؛ فرهنگ بســیجی قانون‌گریز 
نبــودن اســت، هنجارشــکن نبودن اســت؛ 
این‌ها فرهنگ بسیجی است. بسیجی ممکن 
است به یک مطلبی، به یک واقعیّتی، به یک 
شخصی معترض باشد؛ هیچ اشکالی ندارد، 
امّا هنجارشــکنی نمی‌کند، با دشمن مخرج 

مشترک پیدا نمی‌کند.
فرهنــگ بســیجی پرهیز از کار نمایشــی و 
ویترینــی اســت؛ کارهــای بی‌محتوایــی که 
فقط برای نمایش دادن خوب است.بسیجی 
اگر چیــزی هم داخــل جعبه‌آینــه و ویترین 
می‌گذارد، یــک چیز بامعنا اســت، یک چیز 
باحقیقت است؛ آنچه نشان می‌دهد، پشتش 
یک معنایی وجــود دارد، یک حقیقتی وجود 
دارد. بســیجی کار نمایشی نمی‌کند؛ همّت 

می‌گمارد به کار واقعی، به حرکت واقعی.
فرهنگ بســیجی ترحم به ضعیف اســت، 
شــدت در مواجهه‌ی با ظالم اســت، خدمت 
به همه اســت؛ همه. آن‌جایی که سیل آمد، 
بســیجی تا زانو داخل گِل رفت و برای این‌که 
خانه‌ی ســیل‌زده را پاک کند، از صاحب‌خانه 
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نپرسید شما اسمت چیست، دینت چیست، 
مذهبت چیست، قومیتت چیست، سلیقه‌ی 
سیاسی‌ات چیســت؛ این‌ها را نپرسید، رفت 

خدمت کرد؛ این‌ها مهم است.
فرهنگ بسیجی دوری از کبر و غرور است.  
انســان‌ها، به حســب موقعیّــت، گاهی یک 
آبرویی پیــدا می‌کنند، یک شــخصیّتی پیدا 
می‌کننــد. این‌کــه ما به خودمان نــگاه کنیم 
ببینیــم به ما احتــرام می‌کننــد،از ما تعریف 
می‌کنند، لذا به خودمان مغرور بشــویم، کبر 
بورزیــم، خودمان را برتــر و بالاتر بدانیم، این 
ضدّ فرهنگ بســیجی اســت. امام سجّاد در 
صحیفه‌ی ســجّادیّه این را به ما یاد می‌دهد: 
هــر مقداری کــه در بیــن مردم قدتــان بلند 
شــد، پیش خودتان کوچک بشوید، در نفس 

خودتان دچار غرور نشوید.
فرهنگ بسیجی دوری از طلبکاری است؛ 

بســیجی طلبکار نیســت؛ خــود را موظف 
میداند، تکلیف‌گرا اســت، دنبال اداء وظیفه 
است. بسیجی از توانایی‌های سازمانی به نفع 
خودش اســتفاده نمیکند. آن که در سازمان 
بسیج هســت، این توانایی‌ای که سازمان به 
او می‌دهد یک امانت اســت در دست او؛ این 
امانــت را با کمال عفّت حفــظ میکند، امین 

است.
می‌خواهم چند توصیه به بسیج بکنم. این 
توصیه‌ها، هم به ســازمان بســیج است، هم 

بعضی از این‌ها به یکایک افراد بسیج است:

توصیه‌ی اوّل: بصیرت‌افزایی کنید؛ هم در 
خودتــان، هم در دیگران. بصیرت مســئله‌ی 

مهمّی است.
توصیه‌ی بعدی: ابتکار عمل را در قضایای 
مهم، شما به دست بگیرید؛ در زمین دشمن 
بــازی نکنیــد. اگر بصیرت داشــته باشــیم، 
می‌فهمیم که در این قضیّه نقشــه‌ی دشمن 

چیست، در زمین دشمن بازی نمی‌کنیم.
توصیــه‌ی بعــدی: امید بــه آینــده را هرگز 
از دســت ندهیــد، وسوســه‌ها در شــما اثــر 
نکند. دلیل واضح بر اینکــه جوانِ امروز باید 
همیشــه امیدوار باشد این است که کشورش 
در طول چهل و چند ســال، همیشــه تحریم 
بوده، همیشه در محاصره‌ی اقتصادی بوده، 
این‌همه پیشــرفت کرده. نه فقط تســلیحات 
بلکــه در بخش‌هــای گوناگــون کشــور، در 
خدمــات، در ایجــاد امکانــات رفاهــی برای 
بخش‌هــای مختلــف مــردم، در ارتباطات و 
اتصــالات، در علــم، در فنــاوری، در تولید، 
پیشــرفتهای فوق‌العــاده‌ای انجــام گرفتــه؛ 
این پیشــرفت‌ها در حالی اســت که دشــمن 
بــه خیال خودش همه‌ی درهای پیشــرفت را 
روی ما بسته بود؛ صد برابر آنچه تا حالا پیش 
رفته‌ایم، شماها می‌توانید پیش بروید، اگر در 
میدان باشید، اگر تلاش کنید، اگر کار کنید 

که می‌کنید.
بپرهیزیــد؛  غــرور  از  بعــدی:  توصیــه‌ی 
همان‌طــور که عــرض کردم، مغرور نشــوید. 
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 "ا بسیجیانبیدار در در ببیانات ره"  ▪ 

اینکه »مــا این‌قدر خوبیم، این‌قــدر عزیزیم، 
این‌قدر بسیجی هســتیم، این‌قدر تعریفمان 
را می‌کنند، امــام این‌جوری گفتــه، دیگران 
این‌جوری گفتند«، شــما را مغرور نکند. خدا 
را شکر کنید که توفیق پیدا کردید که بسیجی 
باشید. خدا را شکر کنید، از خدا بخواهید که 

این نعمت را از شما نگیرد.
توصیــه‌ی بعدی: هرگــز احســاس عجز و 
ناتوانــی از کارهــای بزرگ نکنیــد. اگر ما در 
مقابل یــک کاری قرار بگیریم کــه نمیتوانیم 
انجامــش بدهیم، اگر همــت ، صبر و تلاش 
داشته باشــیم، قطعاً علاج خواهد شد و این 

کار انجام خواهد گرفت.
توصیه‌ی بعدی: این صفتی و سِمتی که به 

شما داده‌اند
ـ یعنی صفت بســیجی، سِــمت بســیجی ـ 
امانت خدا نزد شــما است؛ امین باشید، این 

امانت را خوب حفظ کنید.
توصیه‌ی بعــدی: از دوقطبی‌هــای کاذب 
بپرهیزید. در کشــور مدام دوقطبی درســت 
می‌کننــد: طــرف‌دار فــان فکر، طــرف‌دار 
فــان؛ این حرفها چیســت! آن کســانی که 
مبانی شــما را، اصول شــما را، دین شــما را، 
انقلاب شــما را، ولایت فقیه را، این چیزها را 
قبول دارند، برادر شــما هســتند، حالا گیرم 
یک اختلاف‌ســلیقه‌ای هم با شــما داشــته 

باشند. 
آخرین توصیه: در کنار نیروهای عملیّاتی، 
نیروهای طرّاح را هم جذب کنید. تدبیر، فکر، 
طرّاحی، جلوتر از شــجاعت و مردانگی مورد 

نیاز و احتیاج است. با تدبیر حرکت بکنید.
آخریــن عــرض بنده هــم این اســت که به 
ل عَلَى  خدای متعال توکّل کنیــد: وَ مَن یَتَوَکَّ

هِ فَهُوَ حَسبُه. اللَّ
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مردان پای کار�

| زینب حسینی کارشناسی مدیریت صنعتی  |

همیشه میگن:) یک دست صدا نداره!( و برای انجام 
کارهای بزرگ باید دســت به دســت آدم‌هایی بدی که 

ذهنیت،باور و روحیات شبیه به خودت رو دارند. 
اینطوری راه‌ها و موانع هموارتر می‌شــه و به جای راه 

رفتن می‌تونید توی مسیرتون بدوید. 

اینکه گروهی باشــید که مرگ در مسیر آرمان‌هاتون 
آرزوتون باشــه و جز خدا ترســی نداشــته باشید یعنی 
توانایی این رو دارید که  تحولات عظیمی رو رقم بزنید. 
تحولاتــی کــه دشــمنانتون رو نســبت بــه خودتون 
عصبانی‌تر و خشــمگین‌تر کنــه، تا جایی که شــما رو 
هدف تمــام گلوله‌ها قرار میده و میخــواد که نابودتون 

کنه. 
اما غافل از اینکه آرزوی شــما همیــن مرگ مبارک و 
پر افتخاره! انقلاب ما همیشــه مدیون بسیج می‌مونه. 
بســیج مردمی که قلبشــان بــرای ایرانی کــه با هویت 
اســامی ترکیب شــده و راه ســعادت و کرامــت برای 
مردمــش می‌خواهــد و نــه راه پــوچ و قهقرایی که یک 

جهان را اسیر خودش کرده است. 
		 بسیج، بسیجی که همیشه اطمینان بوده برای   

حامیان این نظام و انقلاب و شهیدانی پرورش داده که 
با خونشــان این مرز و بوم و این انقلاب مبارک اسلامی 
را حفظ و ماندنش را تضمین کردند. مفتخرم به بســیج 
و بســیجیانی که از مردم بودنــد و درد مردم مضاعف بر 
دردهایشان می‌شد اما می‌ماندند، می‌ساختند و باری 
از روی دوش مردمی برمی‌داشــتند کــه ایرانی بودند و             

غمشان غم ایران بود. 
                                روزتون مبارک بسیجیان پایِ کار.
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 نخواندنی! تیچند روا  ▪ 

پدر بر چشمان دخترش بوسهٔ وداع می‌زند، 
لبخند از لبش نمی‌افتد، فیلم‌بردار به او اصرار 
می‌کند، پیکر دخترش را زمین بگذارد، ولی 
بــا آرامش می‌گوید: »او اولین کســی بود که 
وقتــی در خانه را بــاز می‌کردم به اســتقبالم 

می‌آمد.«
 تقلا می‌کند چشــمانش را برای آخرین بار 
ببیند. می‌گوید: »هنــوز خیلی کوچک بود. 

ببین! به خدا هنوز خیلی کوچک است.«
 چطــور بگویم غصــهٔ جدایــی در این چند 

دقیقه، چگونه این مرد را پیر کرد؟

روایت آن پزشــکی کــه مجبور شــد، فرزند 
مجروحش را بدون بی‌هوشــی جراحی کند، 
و درنهایــت فرزند، زیرتیغِ عمــل تاب نیاورد و 

شهید شد را شنیده‌اید؟
 مســئلهٔ کمبــود لوازم بهداشــتی و دارویی 
آنقدر دردناک اســت کــه عفونتی را تبدیل به 
جراحتی مرگبار می‌کنــد‌ و چاره‌ای جز قطع 

عضو نمی‌گذارد!

شــاید عکــسِ دکتر رفعــت العریــر را دیده 
باشــید؛ اســتاد ادبیات بود. چنــدروز پیش 
همراه شش عضو خانواده‌اش، در منزل‌شان 

به شهادت رسیدند. او با عشق، رنجِ فلسطین 
را در داستان‌هایش، قلم ‌می‌زد.

شــصت روز از بیســت هزار مردمی نوشــت 
که عــدد نبودنــد؛ بلکه درون هر کدام‌شــان 
کهکشــانی از روایت‌ و سرگذشت و زندگی بود 

که در گور دسته جمعی مدفون شد.

این جنگ از هفت اکتبر شــروع نشده بلکه 
بیش از هفتاد سال است، مردم فلسطین کلیدِ 
خانهٔ غصب شده‌شــان را بر گردن انداختند؛ 

تا زمانی که قفل ستم را از جا درآورند.
 ســرزمینی که درختــان زیتونش را با خون 
آبیاری کرده عقب نمی‌کشــد. این مظلومانِ 

مقتدر عدد نیستند، بلکه واژگانی ابدی‌اند‌.
پایان ســخن را به شهید استاد رفعت العریر 

می‌سپارم که با قلم‌شان حماسه‌‌ساز شدند:
»اگر من بمیرم،

تو باید زنده بمانی
تا قصهٔ مرا بازگو کنی

تا چیزهایم را بفروشی
تا یک تکه پارچه بخری

و چند تا نخ،
بادبادک را سفید و دنباله بلند بساز

تا کودکی جایی در غزه 
که بهشت پیش چشمانش است 
در انتظار پدرش که در آتش‌ ماند
و با هیچ کس خداحافظی نکرد 

حتی با تنش یا با خودش

چند روایت نخواندنی!�

| ملیکا نعمت‌اللهی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی  |
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و بادکنک را می‌بیند،
 بادکنک من را که تو ساخته‌ای، 

و بر فراز آسمان پرواز می‌کند
برای لحظه‌ای فکر کند فرشته‌ای دیده

فرشته‌ای که عشق را بازمی‌گرداند 
اگر بناست من بمیرم

بگذار مرگ من امید را برانگیزد 
و قصه‌ای بسازد«
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 معرفی کتاب  ▪ 

معرفی کتاب�
| بهرخ قادری کارشناسی حقوق |

کتاب حضرت حجت 
کتــاب حضــرت حجت مجموعــه بیانات و اشــارات 
آیت‌الله بهجت )قدس سره( پیرامون حضرت ولی عصر 

)عج( است.
کمال حقیقی و سعادت نهایی انسان در گرو معرفت 
خداوند اســت و معرفــت الله، جــز از طریق معرفت 
جانشــین و خلیفه او روی زمین ممکن نیست. حال که 
در غیبت امام عصر به ســر می بریــم و از نعمت حضور 
انسان کامل، انوار حق، امامان معصوم به شکل حاضر 
محروم هســتیم نیاز داریم به عالمان دینی که حاملان 
معارف نبوی و اهل بیت هستند و تابلوهایی هستند که 
انسان‌های عادی را برای رســیدن به سوی حق و ائمه 

راهنمایی می‌کنند. 
آیت اللــه محمدتقی بهجــت فقیه عــارف معاصر از 
جمله علمایی بودند که سخن از امام زمان )عج( مکرر 
در بســیاری از بیانات‌شــان تکرار شــده بود. ایشان از 
جمله عاشــقان دلداده در این راه بودند که راهکارهای 
تشرف به محضر حضرت حجت و جلب رضایت مهدی 
موعــود را به دوســت‌داران و محبان اهــل بیت )علیهم 

السلام( نشان می‌دادند.
در این کتاب شــاگردان و دوستداران این عارف واله 
به گردآوری و پیاده سازی تمام سخنان ایشان در مورد 
حضرت حجت پرداخته‌اند و با تقســیم بندی و تنظیم 
این ســخنان در بخش‌های مختلف کتابی مفصل و در 

خور شان به نام »حضرت حجت« را تدوین نموده‌اند.
این کتاب حاوی عصاره ای از زندگانی عالمی بزرگ و 
عارفی پارسا و تنها چکیده ای از نود سال تحصیل علم 

و جهاد اکبر و تثبیت اخلاص و نزول توفیق الهی است. 
بنابراین بدیهی اســت آنچه در آن منعکس شــده،تنها 

بخش کوچکی از این ثمرات گران بهاست.

کتاب حضرت حجت در چهار گلســتان تقسیم شده 
اســت. در گلســتان اول )راه وصــال( منظومــه فکری 
آیت اللــه بهجت در مورد امام تبیین شــده اســت. در 
گلســتان دوم )دســته گل های نرگســی( که بیشترین 
حجم کتاب را به خود اختصاص داده است دربردارنده 
بیانات گرانبهــای آیت الله بهجت پیرامــون امام زمان 
عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشــریف اســت.در گلستان سوم 
)توتیــای دیدگان( شــرط تشــرف بــه ســاحت امام و 
تجربیاتی که ایشــان نقــل کرده‌اند یا خود به تشــرف 
حضرت نائل شــده‌اند به شــکل مفصل ذکر شــده‌اند 
خواندن این بخش هر عاشق شیدایی را برای دیدار یار 
حقیقی تشــنه تر می کند و آتش عشقش را شعله ورتر 
می ســازد. گلســتان چهارم ملحقات )سخنی با مردم( 
تلاش شــاگردان و همراهان ایشان برای پاسخگویی به 
برخی سوالات و شــبهات در مورد امام است که تلاش 
کرده‌اند براساس تعالیم و نظرات آیت الله بهجت پاسخ 

دهند.

برشی از کتاب 

ایشــان گاهی با لبخندی پرمعنا می‌فرمود: »بعضی 
وقت‌ها انســان می‌بیند یک حال خوشی دارد؛ حالت 
نورانــی دارد! نمی‌داند علتش چیســت. هــر چه فکر 
می‌کنــد، هیچ علتــی پیــدا نمی‌کند. نــه کار خاصی 
کرده، نه نماز خاصی خوانده؛ هیچ کاری نکرده است! 
نمی‌دانــد در کوچــه‌ای، جایی، رد می‌شــده و فقط به 
نحو گذرا حضرت )عج( از کنارش رد شــده است. این 
نورانیّت و حال خوش، به همین جهت در این شــخص 
ایجاد شــده اســت.« ســپس فرمودند: »آخر می‌شود 
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انسان از کنار کوه ایمان رد شود و در او تأثیر نگذارد؟!«

اســتقامت بر ایمان، از مهم‌ترین مؤلفه‌های ضروری 
برای مؤمن اســت. از این‌رو اگر کسی بخواهد بداند که 
بــا وجود فتنه‌های فراوان در آخرالزمان، آیا همچنان بر 

ایمان خود ثابت‌قدم مانده اســت یا نــه، باید ببیند که 
آیا برای تعجیل فرج حضرت حجت )عج(، دعا می‌کند 
یا نه! ایشــان در این خصوص می‌فرمودند: »دعا برای 
تعجیل فرج، نشــان‌دهنده این اســت کــه دعا کننده 

هنوز بر ایمان خود ثابت و استوار است.«
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 دیدار نگار  ▪ 

دیدار نگار�

نسترن فتوح آبادی کارشناسی بیوسیستم

شــهید محمد اسلامی نســب فرمانده گردان 
امام رضا علیه الســام بود از لشکر ۱۹ فجر در 
کربلای ۴ شهید می‌شــود. جانشینش ابراهیم 
باقری بچه کازرون که عملیات کربلای ۵ شهید 
می‌شــود قبل از عملیات به مــادرش می‌گوید 
مــادر من خیلی دلم می‌خواهــد بروم حرم امام 
رضا علیه السلام مادرش می‌گوید خب بیا با هم 
برویم می‌گوید بچه‌ها صدایم کرده‌اند می‌گویند 
بایــد برگــردی منطقــه حتمــاً خبری هســت 
ایشــان برمی‌گردند همان عملیــات کربلای ۵ 
شــب عملیات کربلای ۵ رفیــق ابراهیم باقری 
می‌گوید دیــدم ابراهیم باقــری فرمانده گردان 
امام رضا علیه السلام دلش هوای امام رضا علیه 
الســام را کرده دیدم همان جا برگشــت سمت 
حرم امام رضا علیه السلام دست به سینه سلام 
داد و شروع کرد چند قطره اشک ریختن با این 
جملات آقا من انقدر دلم می‌خواهد بیایم حرم 
ضریح را دست بگیرم یک بوسه بزنم روی ضریح 
شما، آقا بطلب بعد از عملیات می‌آیم پابوست.

فردای عملیــات کربلای 5 یــک خبری مثل 
بمــب پیچید، کــه پیکــر فرمانده گــردان امام 
رضا)شــهید ابراهیــم باقــری( مثــل فرمانــده 
قبلی)شــهید محمــد اســامی نســب( مفقود 
شــده، هرجا گشــتند، شــهید را پیدا نکردند، 
بعــد از یکی دو هفته از مشــهد تماس گرفتند، 
کــه ما یک شــهید پیدا کردیم کــه کد پلاکش، 
کد اســتان فارس است، بررســی کردند دیدند 

الله اکبر جنــازه ابراهیم باقری اشــتباهی رفته 
مشــهد، تماس گرفتند با مادر شــهید که جنازه 
پسر شما اشــتباهی رفته مشهد، ایشان گفتند، 
اشتباهی نشده، بچه ام دلش برای امام رضایش 
تنگ شــده بود، آقا خودش بردش، به من گفت 
مامان دعا کن، من بروم عملیات و بیایم شــما را 
هم می‌بــرم امام رضا. گفتند پدر و مادر شــهید 

شما هم بیایید زیارت امام رضا.
یک روز خانمی از من پرسید، حاج آقا یک نفر 
اهدای عضو داشــته باشــد بهتر اســت یا در راه 

خدا کشته شود؟
آن کســی که اعضایش را اهــدا می‌کند، کِی 
اهــدا می‌کنــد؟ وقتی کــه دیگر نیازی بــه آنها 
ندارد، امام شهید با باور به اینکه احتمال دارد بر 
نگردد و هدف، هدف بزرگی است، می‌رود وسط 
میــدان، این یک بحــث؛ بحــث دوم اثرگذاری 
است، عمق اثرگذاری شهادت یک شهید تا چه 
حد اســت، اثرگذاری اهدای یک قلب تا چه حد 
اســت؟ نهایت اثرگــذاری یک اهــدای عضو در 
چند خانواده اســت، اما یک شهیدی مثل حاج 

قاسم، دنیا را تکان داد.
یکی از دوســتان مــا ایتالیا زندگــی می‌کند، 
می‌گفــت دختــرش، اتاقش را کامل شــهدایی 
کرده، رفقای ایتالیاییش با شــهید همت آشــنا 
شده‌اند و مسابقه کتاب شهید همت را در ایتالیا 

برگزار کردند، بین بچه هایی که می‌شناختند.
نکته بعــدی این اســت که این قلــب می‌رود 
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در بدن انســانی که آیا واقعا در مســیر هست یا 
نیست.

تأثیری که شــهید دارد مانند آن آیه قرآن است 
که می‌گوید انگار تمام انســان هــا را دارد بیدار 

می‌کند.
حــاج آقا وکیل پــور و همراهانشــان آمدند در 
تهران یک کاری کردند، اینهایی را که به دلایلی 
بازداشت می‌کنند، و بازداشتگاه ارشاد می‌برند، 
این بازداشــتگاه اتاقی دارد به نام اتاق فرصت، 
ایــن ها را ۲ هفته می‌برند به اتاق فرصت، اولین 
کاری کــه می‌کنند، اینها را می‌برند دم در اتاقی 
کــه مابقی مجرمان مانند آنها را شــاق می‌زنند 
که به صدای شــاق زدن و درد آنها گوش کنند، 
دوم اینهــا را می‌برند بهشــت زهرای تهران که از 
نزدیک مرده ای را که می‌شورند ببینند، سومین 
کاری که می‌کنند، کتاب ابراهیم هادی را به آنها 
می‌دهنــد و می‌گویند ۲ هفته دیگر از این کتاب 
امتحان داریــد، چهارمین کاری کــه می‌کنند، 
اینها را می‌برند ســر قبور شــهدا و آنها را بهشان 
معرفــی می‌کننــد و یک جــا می‌نشانندشــان و 
اشکشــان را در می‌آورنــد، بعــد از دوهفته یک 
امتحانی از کتاب شهید ابراهیم هادی می‌گیرند، 
بعد یــک برگه به اینهــا می‌دهنــد، و می‌گویند 
هرچــه دلتان می‌خواهد بنویســید، بعد اینها را 
با نوشته هایشان می‌برند پیش یک روانشناسی 
که از خودشــان اســت، و با چند ســوال متوجه 
می‌شــود، که این دارد می‌پیچاند یا اینکه واقعا 
برگشته و سرخط شده. خیلی از اینها می‌گویند 
اگر شــهید ابراهیم هادی را به مــا معرفی کرده 
بودند والله ما این کار را نمی‌کردیم؛ شــهید این 

طور اثر دارد.
در دیدار آغــاز هفته دفاع مقــدس با حضرت 
آقا، یکــی از راوی های دفاع مقدس گفت: پس 
از جریانات اخیر خیلــی از جوانان و نوجوانانی 
که بازداشــت شــده بودند، با عفــو رهبری آزاد 
شــدند، بعضی از این ها گفتنــد، برویم ببینیم، 

این راهیــان نوری که اینها می‌گویند چیســت، 
رفتند راهیان نور نه برای چشــیدن لذت شــهید 
و شــهادت، برای اینکه ببینند خــوب حالا این 
چیست؟ آقای احمدیان راوی اصفهانی، شروع 
کرد روایت گری کردن، یکی از این نوجوان های 
۱۵_۱۶ ســاله یک دفعه منقلب میشود، شروع 
می‌کند اشــک ریختن و بلند می‌شود و می‌گوید 
آقــا به خدا این نامردیه، اینها را به ما نگفتند، ما 
زیبایی های جبهه را نشــنیدیم یا اگر شــنیدیم، 
آنطور که باید نشــنیدیم، بعضی هــا می‌آیند از 
جبهه می‌گویند، ولــی یک چیز های دیگری به 

ما می‌گویند.
وقتی آدم این کتاب هایی که بعضی دوســتان 
راجع به شهدا نوشــته اند را میخواند، می‌گوید 
واقعا این فضا چه بوده که یک بچه ۱۳ ســاله با 
چــه تفکری اینطور زندگی می‌کرده‌اند؛ شــهید 
مرحمــت بــالازاده‌ی ۱۲_۱۳ ســاله، واقعــا در 
چــه فضایی زندگــی می‌کرد، می‌رفت ریاســت 
جمهــوری، ســنگ می‌انداختنــد جلــو پایش، 
می‌گفتنــد باید بــروی نامه از رئیــس جمهور یا 
رهبــری بیاوری تــا راهت بدهند بــروی جبهه، 
می‌آیــد کنار دفتــر رئیس جمهور می‌ایســتد تا 
حضــرت آقا که می‌رود، با او صحبت کند، به آقا 
می‌گوید، می‌شــود به منبری هــا بگویید دیگر 
روضه قاسم ابن الحسن را نخوانند، آقا می‌گوید 
چــرا؟ می‌گویــد مــن ۱۲_۱۳ ســالم هســت، 
می‌خواهم بروم جبهه قاســم امامم بشوم، اینها 
می‌گویند تو بچه ای، چطور قاسم آنجا توانست 
بــرای امامــش ســربازی بکنــد مــن نمی‌توانم 
قاســمی برای امامم بشوم؟ آقا همانجا نامه اش 

را نوشت و رفت، این اثر گذاری شهید است.
حاج قاســم می‌گفت با شــهدا ارتباط داشته 
باشــید، خودش هم با شــهدا ارتباط داشــت، 
می‌گفت در این شهر ما در این گلزار شهدای ما 
شــهدایی هستند که با کمتر امام زاده ای آنها را 

عوض می‌کردم.




